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 چکیده

انی و پروین اعتصامی وان شعر عرفخی شاعر و عارف سدۀ هفتم از پیشرالدین محمد بلجلال

لاح اص براییکی در سدۀ هفتم و دیگری در دوران معاصر سوتان شعر عصر تجدد، پیشکاز 

مست »شعری از پروین اعتصامی  اند. دراین پژوهشهای متفاوت شعر سرودهجامعه با رویکرد

سبک زبانی  از مولوی، بررسی« افتاده را به زندانخواندن محتسب مست خراب»و « و هوشیار

ق در این است. روش تحقیدر سه محورِ آوایی، لغوی و نحوی با رویکرد تطبیقی انجام یافته

گونه این دو عنوان شعر که تمثیل وصیفی است. درت-کیفی و کمی، مبتنی بر تحلیلی مقاله

است. هدف از شده بیان وگوی داستانیدارند که در یک گفتدو شاعر نقش راوی  است، هر

های تحقیق است. یافتهمولوی پذیری پروین اعتصامی از تأثیرنوشتن این مقاله چگونگی 

از زبان  است داستان متأثر بوده که از محتوایاین صامی  افزون بردهد که  پروین اعتنشان می

است. آنچه در شعر پروین متمایز  وی کردهها نیز از مولوی پیرویژه در گزینش واجداستان به

مولوی  شعرکه در نماید، چگونگی تصرف در مضامین و کیفیت ارائۀ داستان است. تفاوتیمی

تراست؛  اما هر کاررفته نسبت به شعر پروین اعتصامی غالبهرسد عناصر عرفانی ببه نظر می

توان گرفت که سیاسی و اجتماعی است. چنین نتیجه میدو شعر از نظر موضوعی انتقادی، 

ناصر عرفانی عاما از نظر لحن کلام  سیاسی دارند؛انتقادی ـ دو شعر از نگاه موضوع جنبۀ  هر

 تر است. غالبدر مثنوی نسبت به قطعۀ پروین اعتصامی 
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 مقدمه. 1

الدین محمد بلخی شاعر و عارف سدۀ هفتم، نمایندۀ شعر کلاسیک عرفانی و جلال

این دو شاعر بزرگ زبان پروین اعتصامی از پیشروان شعر عصر تجدد در ایران است. 

باور ؛ اما آنچه این دو را هماندمتفاوتو هم از نظر زمانی با هم  جنسیتی نظرازفارسی 

دو برای اصلاح جامعه قلم و  فکرکردن است و هر ، دید انسانی یا انسانیاست ساخته

مست و »بودند. در این مقاله دو عنوان شعر یکی در قالب قطعه به نام  قدم برداشته

خواندن محتسب مست »مثنوی به نام  از پروین اعتصامی و دیگری در قالب« هوشیار

است. پروین اعتصامی با تأثیرپذیری  از مولوی انتخاب شده« افتاده را به زندانخراب

نویسندگان، این دو  بیشتر است. پرداخته« مست و هوشیار»از مولوی به داستان 

اله در اند؛ اما به نظر نویسندۀ این مقداستان را به نام مناظره تحلیل و بررسی کرده

دو داستان تردید وجود دارد و قابل تأمل است. این دو داستان تمثیلی  بودن هر مناظره

ره و تفاوت وگو نزدیک است تا به مناظره؛ زیرا با توجه به تعریف مناظبه یک گفت

رسد. این دو داستان درست به نظر نمی اطلاق مناظره بر گومیان مناظره و گفت

است؛ یعنی مناظره کردن کردن یا تبادل افکار نظری را ارائه مناظره در لغت به معنای

: 1377دهخدا، ر.ک: )کردن با هم نظرکردن و فکرکردن به ماهیت چیزی و یا باهم بحث

21563.)  

است، تفاوت مناظره با که درآن نهفتهساخت مناظره و هدفیبا توجه به ژرف

جویی دادن فضیلت و برترین نشان. در مناظره میان طرفیکندمیوگو را آشکار گفت

کردن مورد توجه است. هریک از تر در مناظره غالب و مغلوباست و از همه مهم

 های منطقی و مستدل نظر جانب مقابل را رد کند.خواهد که با ارائۀ نظریهطرفین می

 (230: 1387، )شمیسا «.سرانجام یکی مغلوب یا مجاب می شود»شمیسا  به گفتۀ

یک  رسددو شعر چنین هدفی به نظر نمی به این تعریفِ اصطلاحی، در هربا توجه 

خواهد طرف محتسب است و طرف دیگر مست. در این داستان تمثیلی محتسب نمی
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خواهد بداند که سبب مستی او چیست و تا صرفاً می پردازی کند؛که با مست نظر

به خانۀ قاضی رود یا هم به کند که با او یا که او با اطمینان به مست امر میجایی

های خواهد به پرسشخیال و حتی نمیبی ،جانب مقابل که ظاهراً مست است زندان.

وگو در قالب پرسش توان گفت این یک گفتمی بر این اساس ؛محتسب پاسخ بدهد

 و پاسخ است نه مناظره.

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق .2-1

( هجری قمری از پیشکسوتان عرفان 604الدین محمد بلخی متولد سال )جلال

او ]با[ »اسلامی است. از طرفی پروین اعتصامی از شاعران عصر تجدد است و به قولی 

مبانی خردگرایانۀ شعر خود نیازهای عصر روشنگری مشروطه را پاسخ داد و نوعی 

مست و »در قطعۀ شعر (. 135: 1390)مشرف،  «شعر نیوکلاسیک فارسی را بنانهاد

است؛ اما آنچه  پروین اعتصامی با تأثیرپذیری از مولوی به داستان پرداخته« هوشیار

شکل تصرف در مضامین و کیفیت »، کندمیدر شعر او قابل توجه است و او را متمایز 

 (173: 1379 )یاحقی،« .است که اغلب بدیع، نادر و مخصوص فرد اوستارائۀ آن 

معمول است و بسیاری از آثار  یردازی امرپویژه در داستانتأثیرپذیری در ادبیات به

است که مثنوی معنوی و اشعار پروین  داستانی به نحوی متأثر از اثرِ پیش از خود بوده

تأثیرپذیری یک متن از متون »اعتصامی نیز شامل چنین تأثیرپذیری است. این نوع 

ن، درج، های سنتی عناوین مختلفی مانند تلمیح، تضمیپیشین یا معاصرش در بررسی

های نوین، این اثرپذیری تحت پذیرفت که در بررسیتقلید، اقتباس و غیره را می

نویی و )کاکاوندی قلعه« شودبحث و بررسی می( intertextuality)عنوان بینامتنیت 

  (.47: 1396 نجارنوبری،

دارند که در یک گونه است، هردو شاعر نقش راوی این دو عنوان شعر که تمثیل در

« محتسب»وگو میان دو نفر یکی به نام است. این گفتبیان شده وگوی داستانیگفت

)یک فرد مستضعف ظاهراً مست و خراب( « مست»)کارگزار حکومت( و دیگری به نام 
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هم از نظر  و هم از نظر موضوعت. وجه مشترک میان هر دو داستان اس شکل گرفته

که اندیشۀ سیاسی ین اعتصامی افزون بر اینزبانی و هم از نظر اندیشه وجود دارد. پرو

و رویکرد انتقادی او در دیوان اشعارش غالب است؛ اما اندیشۀ عرفانی و اخلاق او را 

پروین قبل از هرچیز شاعر تربیت و شاعر »کوب زرین گفتۀگرفت. به توان نادیدهنمی

 (61: 1374کوب، زرین)« .استاخلاق است اما تربیت و اخلاق او مبتنی بر اندیشۀ عرفانی

های زبانی در سه محورِ آوایی، اساس ویژگی است تا بر آن در این مقاله سعی بر

اصلی مطرح  پرسش. در این مقاله دو شودبررسی و تحلیل   دو شعرلغوی و نحوی هر 

پذیر که آیا با چنین رویکرد، تحلیل این دو قطعه شعر چقدر امکاناست: نخست این

ن عرفانی هر دو شعر چگونه است؟ و در ضمن نویسنده به دنبال پاسخ است؟ و دوم زبا

که آیا پروین اعتصامی در سرایش این قطعه تا چه  استفرعی نیز  به این دو پرسش

حد از مولوی متأثر است؟ این تأثیرپذیری صرف در سطح موضوع داستان است یا در 

 سطح زبان؟ 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

پروین اعتصامی )با توجه به نشان دهد  است که این مقاله اینهدف پژوهش در 

تأثیرپذیری از موضوع داستان مولوی( از زبان داستان هم متأثر است و سبک زبانی او 

و همچنان جنبۀ  سبک مولوی مباینت و مشابهت دارد در این داستان تا کدام سطح با

ی توانسته داستان را همچون است و تا چه حد پروین اعتصام عرفانی داستان چگونه

روش کیفی  با رنگ و بوی عرفانی بیان کند. با توجه به این هدف نویسنده به مولوی

توصیفی، با رویکرد تطبیقی ، نخست هر دو متن از نظر و کمی مبتنی بر تحلیلی ـ 

های سبک زبانی به تحلیل آوایی، لغوی و نحوی تجزیه کرده، سپس براساس ویژگی

 ته است.موارد پرداخ
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 . پیشینۀ تحقیق3-1

جانبه و متعدد پیرامون آثار و ابعاد شخصیتی پروین اعتصامی و مولوی تحقیقات همه

توان به چند نمونه که نزدیک جمله مشخصاً میاست؛ از آنتا به حال صورت گرفته 

 کرد: به این موضوع یا مشابه آن هستند، اشاره

روابط بینامتنی در » نوبری در مقالۀنجارنویی و عفت کاکاوندی قلعهفاطمه  -

(،  با استفاده از نظریۀ بینامتنیت 1396) «های تعلیمی پروین اعتصامی و مولویآموزه

 وجوه اشتراک و افتراق دو شعر هر دو شاعر را بیان کرده اند. 

شناسانه در های سبکویژگی»ابراهیم واشقانی فراهانی و سعید مهری در مقاله  -

تمام مناظرات پروین اعتصامی را از نظر ادبی،  (،1394« )پروین اعتصامیمناظرات 

 ساختار، شکل و تعداد به گونۀ سبک شناسانه بررسی کرده اند. 

(، به موسیقی 1393) «موسیقی شعر در دیوان پروین اعتصامی» ناهید صفار در مقاله -

وی در این تحقیق  شعر در چهار سطح بیرونی، کناری، درونی و معنوی پرداخته است.

بیشتر به بحث نظری و تعریف موسیقی شعر نظر داشته و صرف با آوردن مثال از 

 ابیات پروین اعتصامی اکتفا کرده است.

بررسی ساختاری و محتوایی »پروین سید الماسی در پایان نامۀ خود با عنوان  -

وایی مناظره (، به بررسی ساختاری و تحلیل محت1389« )های پروین اعتصامیمناظره

پرداخته و همچنان علل سرایش مناظرات و جنبه های تمثیلی و نمادین را بیان کرده 

است، که با مقالۀ حاضر تفاوت زیادی دارد. چرا که در این مقاله تلاش شده است تا 

 هر دو شعر مناظره گونه بر اساس ویژگی های زبانی، محتوایی شعر تحلیل شوند.

بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی بر »شمند در مقاله مهوش قویمی و نرگس هو -

را بر اساس نظریۀ « مست و هشیار»(، شعر 1386« )های ساختاریاساس نظریه

های واژگانی( را های دستوری، آوایی و ویژگیساختاری، سبک زبانی شعر )ویژگی
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نویسندگان در این مقاله سعی کرده اند توازن معنایی را  بررسی و تحلیل کرده است.

 های دستوری را شرح دهند.با الفاظ بسنجند و بر اساس آن ویژگی

، نمونه های متعدد دیگری هم وجود دارد که در دو جلد مجموعه مانند مقاله های فوق

 ( به1386مقالات کنگره بزرگداشت پروین اعتصامی به کوشش محسن ذوالفقاری )

 است.چاپ رسیده

( و 1393جمله دو عنوان مقاله )صفار،  آنچه که در پیشنیه تذکر رفت؛ از آن

آنچه در این مقاله  ( بیشتر از همه همخوانی با مقالۀ حاضر دارند.1386)قویمی، 

در دو عنوان  خصوص ها بهاست که در سایر پژوهشصورت مشخص تحقیق شدهبه

با رویکرد تطبیقی است  شناسانۀ زبانی، موضوع سبکاست متذکره بدان پرداخته نشده

ها چندان به ها و نوشتهسازی بحث عرفانی است که در سایر مقالهو همچنان برجسته

آرایی در مفهوم تحلیل . تفاوت دیگری که در این مقاله است، نقش واجرسدنظر نمی

  شعر بیان شده است.

 های تحقیق . بحث و یافته2

چه شعری است از مولوی در پار« افتاده را به زندانمحتسب مست خرابخواندن »

پارچه شعری است از پروین اعتصامی در قالب قطعه، « مست و هشیار»قالب مثنوی و 

جهت بررسی تطبیقی سبک زبانی انتخاب شده اند. قبل از بررسی و تحلیل لازم است 

 شود.بررسی پرداخته تا هر دو متن در اینجا نقل گردد و سپس به تحلیل و 

  دید خفته مستی دیوار بُن در   رسید جایی شب نیم در محتسب

  سبو اندر هست که خوردم ازین گفت   بگو خوردستی چه مستی هی گفت

  خفیست این گفت امخورده آنک از گفت   چیست که واگو سبو در آخر گفت

  آن مخفیست سبو در آنک گفت   آن چیست آن ایخورده آنچ گفت

  خلاب اندر محتسب خر چون ماند   جواب این و سؤال این شدمی دُور



 31و .../  اعتصامی پروین از «هوشیار و مست» شعر زبانی سبک بررسی

  سخن هنگام کرد هوهو مست   کن آه هین محتسب را او گفت

  منحنی غم از تو و شاد من گفت   کنیمی هو کن آه گفتم گفت

ز آه   شادیست از خورانمی هوی هوی   بیدادیست و غم و درد ا

  ستیز این بگذار و متراش معرفت   خیز خیز ندانم این گفت محتسب

  بیا زندان تا خیز مستی گفت   کجا از من کجا از تو رو گفت

ز   رو و بگذار محتسب ای مست گفت   گرو بردن توان کی برهنه ا

  شدی کی وین رفتمی خود خانۀ   بدی رفتن قوت خود مرا گر

ا اگر من ا و عقل ب مکانمی ب   دکانمی سر بر شیخان همچو   ا

 (235 :1380)مولوی،  

 بررسی سطح آوایی. 1-2

  نیست افسار است، پیراهن این! دوست ای: گفت مست   گرفت گریبانش و دید ره به مستی محتسب،

  نیست هموار ره نیست، رفتن راه جرم: گفت   میروی خیزان و افتان سبب زان مستی،: گفت

  نیست بیدار شبنیمه قاضی آی، صبح رو: گفت   برم قاضی ٔ خانه تا را تو بایدمی: گفت

 ؟نیست خمار ٔ  خانه در کجا از والی: گفت  شویم  آنجا سرای، را والی است نزدیک: گفت

  نیست بدکار مردم خوابگاه مسجد: گفت   بخواب مسجد در گوییم، را داروغه تا: گفت

  نیست دینار و درهم کار شرع، کار: گفت   وارهان را خود و پنهان بده دیناری: گفت

  نیست تار و پود ز نقشی جز ست،پوسیده: گفت   کنم بیرون اتجامه غرامت، بهر از: گفت

  نیست عار کلاهیبی باید، عقل سر در: گفت   کلاه افتادت در سر کز نیستی آگه: گفت

  نیست بسیار و کم حرف گو،بیهوده ای: گفت   شدی بیخود چنین زان خوردی، بسیار می: گفت

  نیست هشیار کسی اینجا بیار، هشیاری: گفت   را مست مردم، هشیار زند حد باید: گفت

 (97: 1378)اعتصامی، 

بررسی سبک زبان در متن شامل سه بخشِ آوایی، لغوی و نحوی است. نخست 

های آوایی در موسیقی کلام نقش بسزا پردازیم به بررسی سطح آوایی؛ زیرا ویژگیمی

شود؛ و این موسیقی آوایی سطح آوایی در شعر سبب ایجاد موسیقی آن میدارند. 
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 عبارتند از: موسیقی بیرونی، موسیقی کناری، موسیقی درونی و موسیقی معنوی

 (391-392: 1391)شفیعی کدکنی، 

 موسیقی بیرونی .1-1-2

های عروضی حاصل موسیقی بیرونی همان وزن عروضی است که از تکرار رکن

پروین اعتصامی، وزن « مست و هوشیار»در (. 9، 1393فضیلت، )ر.ک: گردد می

به « فاعلن» یکبارو « فاعلاتن»است که از تکرار سه بار « رمل مثمن محذوف»عروضی

است؛ است و  از ویژگی این وزن، موسیقی تند و خیزان کلام گفته شده وجود آمده

دارد جامعۀ دینی خویش بر میکه شاعر با توسل به این وزن، پرده از نفاق و فساد 

افتاده را به خواندن محتسب مست خراب». مثنوی (371: 1389سید الماسی،  )ر.ک:

 نوشته شده است.« رمل مسدس محذوف»از مولانا نیز بر وزن « زندان

 موسیقی کناری .2-1-2

منظور از موسیقی کناری، قافیه و ردیف است. قافیه در شعر و ایجاد موسیقیِ آن نقش 

ای دارد. شعر مذکور از پروین اعتصامی دارای ده بیت و ده قافیه است. بسیار برجسته

« روی»قافیه دارد که در جدول زیر با تفکیک حرف  26شعر مولوی نیز سیزده بیت و 

 است:نمایش داده شده

 
 ها و ردیف : قافیه1جدول شمارۀ 

 شعر )مثنوی( مولوی شعر )قطعه( پروین اعتصامی

 کناریموسیقی 
حرف 

 روی
 موسیقی کناری

حرف 

 روی

 هاقافیه

 افسار

 هاقافیه ر

 د دید-رسید

 و سبو - بگو هموار

 بیدار
- چیست

 خفیست
 ت
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 خماّر
- چیست

 مخفیست
 ت

 بدکار
- جواب

 خلاب
 ب

 ن سَخُن -کن دینار

 تار
-کنیمی

 منحنی
 ی

 عار
-بیدادیست

 شادیست
 د

 بسیار

 ز ستیز -خیز

 ا بیا -کجا

 و گرو-رو

 د شدی-بدی هشیار

 بار9نیست  ردیف

- امکانمی

 دکانمی
 ن

 آن ردیف

 

 . موسیقی درونی3-1-2

با توجه به تعریف شفیعی کدکنی، موسیقی درونی شعر عبارت است از تکرار کلمات، 

 شوندخاص در شعر میها که باعث ایجاد طنین آرایی، و امثال اینانواع جناس، واج
 (.51: 1391)شفیعی کدکنی، 

 تکرار . 1ـ3ـ1ـ2

 تکرار کلمهـ 

بعد از بیت نخست که « گفت»به عنوان ردیف، تکرار کلمۀ فعل « نیست»تکرار کلمۀ 

، «والی»های سه بار، تکرار کلمه« مست»است. تکرار در مجموع هژده بار تکرار شده

ها نسبت در مثنوی مولوی تکرار کلمه بار.هر کدام دو« کلاه»و « قاضی»، «مسجد»

است؛ زیرا برخی از این تکرارها پشتِ سر هم قرار به قطعۀ پروین اعتصامی قابل توجه
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هوی »طور مثال تکرار دوبار است؛ به اند که موسیقی شعر را برجسته کردهگرفته 

گفت »تکرار  در یک مصراع پیِ هم،« کجا»، تکرار دوبار «هو هو»، تکرار دوبار «هوی

 .به عنوان ردیف« آن»و تکرار « آه»، تکرار دوبار «چیست»تکرار دوبار « گفتم

 حروفیآرایی یا همواجـ 

هاست و کوچکترین واحدهای ای از واجای از آواها یا مجموعهزبان مجموعه

ها به تنهایی در دیگرگونی مفاهیم که واجاست. ازاینتمایزدهندۀ یک زبان گفته شده

 استترین عنصر زبان گفته شدهواژه یا یک مفهوم نقش اساسی دارند؛ بنیادییک 

که در تغییر معنی کلمه نقش دارند، تکرار آن در ها افزون بر اینواج (.4: 1383)قویمی، 

یک مصراع یا در یک بیت و یا در چندین بیتِ پی هم در موسیقی کلام نیز نقش 

اند. بنابراین شاعران در مفهومِ خاصی شدهبسزایی دارند و همچنان گاهی القاگر 

 . اندها گاهی آگاهانه و گاهی هم ناآگاهانه ، اقدام به چنین کار کردهگزینش واج

. در  (vowel)و واکه ؛ (consonant)همخواناند: ها به دو دسته تقسیم شدهواج

ها چه در ایجاد موسیقایی و چه هردو شعر مورد نظر، با توجه به اهمیت و نقش واج

ها صرفاً به آن عده است. دراینجا از میان انواع واجدر القاگری مفاهیم، توجه لازم شده

اند، نمودن برخی مفاهیم، نقش داشتهکه چه در موسیقی شعر و چه در تداعیهاییواج

 پردازیم: می

 آرایی: واج2ل شمارۀ جدو

 )مثنوی( مولوی  )قطعه( پروین اعتصامی 

 بسامد فونیتیک واج بسامد یکونیتف واج

 Q 2 ق Q 4 ق

 s 26 س S 65 س، ص

 t 46 ت T 52 ت

 r 36 ر R 51 ر

 â 44 آ Â 62 آ
 b 24 ب B 25 ب
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 d 33 د D 32 د

 j 4 ج J 8 ج

 x 19 خ X 9 خ
 š  7 ش š  9 ش

 i 48 ی I 63 ی

 m 36 م M 27 م

با توجه به جدول فوق، در شعر پروین اعتصامی بالاترین بسامد را در بخش همخوان، 

دارد و در شعر مولوی بیشترین  q =داشته و کمترین بسامد را واج ق  s =واج س/ص

که شعر مولوی با وجودی دارد.   š =و کمترین بسامد را واج ش t =تکرار را واج ت

شعر پروین اعتصامی سه بیت  بیشتر دارد، اما از نظر کمیت ابیات آن  نسبت به 

در شعر پروین، بالاترین  i =طور مثال واکۀ یتری قرار دارد؛ بهآرایی در سطح پایینواج

بار بسامد را نشان  48است، اما در مثنوی مولوی بار تکرار شده 63بسامد را دارد که 

بار  s 65 =ر پروین اعتصامی واج سها، در شعطور در بخش همخواندهد. همینمی

 .استبار تکرار نشده 26است، ولی در مثنوی مولوی بیش از تکرار شده

است. ها به وجود آمده ها و واکهزبان از بافت همخوانآرایی: نقش واج. 2ـ3ـ1ـ2

توانند بیانگر مفهومی باشند، اما در ها به تنهایی نمیها و همخواناگرچه ظاهراً واکه

در ایجاد هماهنگی »م ادبی به ویژه در شعر هر دو در ایجاد موسیقی شعر و به قولی کلا

  (20: )همان« .القاگر و مؤثرند

شان در تداعی مفاهیم در ذهن، به سه دسته ها از نظر نوعیت و نقشواکهها: واکهـ 

 اند:تقسیم شده

تر، زیرتر و سبکتر اند؛ ها لطیف. این نوع واکهe =و اِ i =ی های روشن:واکهالف( 

نمایند و گاهی بیانگر بخش و نجواهای آهسته را القا میها تسلیبدین اساس این واکه

 (. در دو بیت زیر تکرار واکۀ /ی/ در دو مصراع27حرکات سریع نیز هستند )همان: 
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، «پیراهن»های کلمهفرد بیانگر حرکات تند و سریع محتسب است و در مصراع زوج در 

دهد که به نحوی با صدای ، حالت مست را نشان می«نیست»و تکرار سه بار « این»

 پردازد: سردی به پاسخ محتسب میآرام و خون

 راهنیپ نیا دوست، یا گفت مستگرفت//  بانشیگر و دید ره به یمست محتسب،

 ستین افسار است،

 هموار ره ست،ین رفتن راه جرم: گفت روی//یم زانیخ و افتان سبب زان ،یمست: گفت

 ( 97: 1378)اعتصامی،   ستین

، «یه»های در کلمه i =و در مصراع نخستِ بیت دوم شعر مولوی نیز تکرار ی

نماید. و در مصراع گو همان حرکات تند و سریع محتسب را تداعی میبِو  یخوردست

از ابیات سوم و چهارم های دوم و همچنان در مصراع« نیا»دوم همین بیت در کلمۀ 

لحن آرام مست را تداعی « ستیمخف»و « ستیخف»های با توجه به تکرار در کلمه

 کند:می

 گوبمستی چه خوردستی  یگفت ه

 ستیگفت آخر در سبو واگو که چ

 ست آنییی آن چگفت آنچه خورده

 

 ن خوردم که هست اندر سبویگفت ازا 

 ستین خفیام گفت اگفت از آنک خورد

 ست آنینکه در سبو مخفگفت آ
 (235: 1380)مولوی،                           

 .روندبه کار می ها برای صداهای بلنداین واج â =و آ a =اَ های درخشان:واکه ب( 
 (31: 1383)قویمی، 

ن )مصراع نخستِ بیت نخست(، اهای: گریبها در شعر پروین اعتصامی در کلمهاین واکه

ی در )بیت سوم( و همچنان آضی، انه، قا، خاید، تابه )در بیت دوم(، میان، ران، خیزاافت

در سراسر شعر بیشتر محسوس است؛ زیرا موسیقی شعر را برجسته نموده و هم  القاگر 

 صدای بلندِ محتسب است.

طور واکۀ درخشان در شعر مولوی بیشتر در سخنان محتسب محسوس است؛ به

 .ه بیانگر صداهای بلند محتسب استآ، ان، اورآنچ، آگو، اخر، وآهای: مثال در کلمه
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ها برای صداهای مبهم و نارسا به این نوع واکه .u =و اُو o =اُ های تاریک:واکهج( 

 (37)همان:  .روندکار می

های تاریک در شعر پروین اعتصامی چندان نقش خاصی ندارند؛ اما در شعر واکه

داشته و در کنار این صرف در یک مورد استعمال مولوی بیشتر نقش موسیقایی را 

در ابیات شش، هفت و هشت به نحوی مفهوم مبهم را نیز در ذهن تداعی « هوهو»

 کند.می

ها در موسیقی کلام بیشتراست ها نسبت به واکهسهم همخوان ها:نقش همخوانـ 

و احساسات نقش  تأثیر نبوده؛ زیرا در تداعی اندیشهو همچنان در القای معانی نیز بی

گردد.  تلفظ و واجگاه بررسی میها از نظر ماهیتِبرجسته دارند. در آواشناسی این واج

همخوان و های همخوان به انسدادای، سایشی، خیشومی، روان، نیمهاز نظر تلفظ واج

ها تقسیم بندی شده و از نظر واجگاه به لبی، دندانی، کامی و مانند اینسایشی دسته

 (41)همان:  .اندشده

های انسدادی در هردو شعر آنچه بسامد بیشتر از میان همخوان های انسدادی:واجـ 

ها را بخاطری انسدادی گویند که اند. این همخوان d =و د t =های تدارد، همخوان

در بیان اصوات خشک »شود؛ بنابراین در هنگام تلفظ، هوا با بندش و فشار خارج می

های متذکره که از همخوان(. با توجه به تعریفی43)همان: « رودو مکرر به کار می

را در ذهن تداعی  ارائه شد، در هر دو شعر جز در موسیقی کلام، کدام مفهومی خاصی

 کنند.نمی

های روان حین تلفظ جریان هوا باز بوده؛ بدین : همخوانهای روان یا تکریریواج ـ

صدای مایع را »شود که بیشتر سبب به صداهای جاری، سیال و شفاف اطلاق می

 (.51)همان: « گرددتراود یا جاری میریزد، میکند که به آرامی میتداعی می
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در شعر پروین اعتصامی صرف موسیقی کلام را برجسته  r =رهمخوان روانِ 

است ولی القاگر کدام معنای خاصی نیست. در شعر مولوی افزون بر ایجاد کرده

است، که چهار بار تکرار شده« خوردن»موسیقی، در ابیات دوم، سوم و چهارم، در کلمۀ 

 رساند.را در ذهن می« آشامیدن»قسمی مفهوم 

شود. آنچه بسامد هنگام تلفظ هوا از راه بینی خارج می :شومیهای خیهمخوانـ 

در واقع اصواتی ناشی »است. این همخوان  m =بیشتر در هردو شعر دارد، همخوان م

(. بسامد این همخوان در 49)همان: « کنداز ناخشنودی و عدم رضایت را تداعی می

کند، ارضایتی را القا میکه مفهوم نسراسر شعر پروین اعتصامی مشهوداست؛ اما آنچه

طور نمونه است. بههای منفی به کار رفتههای زوج است؛ زیرا در اکثر جملهدر مصراع

« خمار»و « شبنیمه»، «هموار»، «جرم»های در ابیات دوم، سوم و چهارم در کلمه

دهد. اما در شعر مولوی صرف موسیقی کلام را ایجاد که نارضایتی مست را نشان می

 .ستاکرده

توان گرفت؛ که پروین اعتصامی، ها چنین نتیجه میها و همخواناز این تجزیۀ واکه

ها ها و همخوانآرایی، نیز متأثر از نحوۀ چیدن یا گزینش واکهها یا واجدر گزینش واج

 .رسدآرایی مشابه به نظر میاست؛ زیرا در بسا موارد نوع واجاز شعر مولوی بوده

به  â =رسد: ابدال واکۀ بلندِ آقطعه چهار مورد ابدال به نظر می در سراسر: ابدالـ 

در مصراع بیت نخست و مصراع بیت دوم. همچنان « راه»در کلمۀ   a =واکۀ کوتاه اَ

در هردو مصراع بیت « هشیار»از کلمۀ  o =به واکۀ کوتاه اُ u =ابدال واکۀ بلندِ واو

 .رسداخیر. در مثنوی مولوی چنین ابدالی به نظر نمی

 (syllables)  هاهجا -

ای از اصواتی اند که در یک شود عبارت از مجموعهبخش نیز یاد می هجا که به نام

ه فاصله و قطع، ادا کرد. در زبان فارسی هجاها ترکیبی از همخوان و واکزدن بیدم

 طور کل هر کلمه متشکل از یک هجا یا چند هجای کوتاه و بلند استاست. به

بدین اساس در هردو شعر کمترین هجا، چهار هجایی است و  (.4: 1390)ر.ک.انوری،
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که سه بیت بیشترین هجا یک هجایی؛ اما نظر به جدول زیر شعر مولوی با وجودی

 اندکی بیشتر است. عداد هجا،نسب به شعر پروین اعتصامی بیشتراست، از نظر ت

 : تعداد هجاها 3جدول شمارۀ

 بررسی سطح لغوی . 2ـ2

ها یا دارای گردد. کلمهبررسی میها های لغوی بر اساس کلمهدراین بخش جنبه

ها را از نظر معنای لغوی اند یا دارای معنای دستوری. محمد حسین یمین کلمه

های وابسته را که معنای که معنای لغوی دارند، و کلمههای آزاد ساختار به کلمه

های آزاد را به سه بندی، کلمهاست. وی دراین تقسیمدستوری دارند تقسیم کرده

(. 69 -55: 1393)یمین،  است: ساده، ساخته )مشتق( و مرکب تقسیم نمودهدسته

است. در ده بیت شعر بندی انجام شدهها براساس همین تقسیمدر اینجا تجزیۀ کلمه

کلمه به کار  151کلمه است. همچنان در مثنوی مولوی  132پروین اعتصامی، 

بیت  است که سهبه سبب این است،ای که بیشتر در مثنوی آمدهکلمه 20است. رفته

نشان  ها در جدول زیر به تفکیکنسبت به قطعۀ پروین اعتصامی بیشتراست آمار این کمله

  داده شده است. 
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 ها از نظر ساخت و معنا: تعداد کلمه4جدول شمارۀ

 

 بررسی سطح نحوی.  3ـ2

هاست. جمله پردازد و جمله متشکل از کلمهاست که به بررسی جمله مینحو علمی

است که درآن یک فعل به کار است یا مرکب. جملۀ ساده آنساختار یا سادهاز نظر 

باشد و جملۀ مرکب مستلزم بیش از یک فعل باشد؛ به این معنا که از یک جملۀ  رفته

(. 91: 1394)وفایی و آقابابایی،  باشدپایه و یک یا چند جملۀ وابسته یا پیرو تشکیل شده 

ارکان جمله ، فاعل و در بخش گزاره، فعل است. ترین اجزا در در بخش نهاد مهم

پرویز »معمولاً در نثر اجزای هر جمله باید در جای مخصوص خودش قرارگیرد؛ مثلاً: 

 =نشانۀ مفعولی و نوشت  =مفعول، را =فاعل، نامه =دراین جمله پرویز« را نوشتنامه

ین ساختار از هم شود. اما در شعر افارسی، جمله با فعل ختم می فعل است. در زبان

شود؛ زیرا شاعر تابع قانون دستور زبان نیست. آنچه که برای شاعر گسیخته می

که به ساختار شعر صدمه وارد نشود. است رساندن پیام به مخاطب است، به نحویمهم
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اما در شعر پروین اعتصامی و همچنان مولوی هر دو  نظم جمله را براساس قواعد 

ها قاعدۀ هایی نیز است که درآناند. البته برخی جملهکرده  دستور زبان فارسی رعایت

مند های قاعدهاست؛ منتها تعدادشان نسبت به جملهدستور زبان رعایت نشده

های ساده و مرکب و جمله اعم از جمله 36کمتراست. شعر پروین اعتصامی دارای 

چه قابل های ساده و مرکب است. آنجمله، شامل جمله 29شعر مولوی دارای 

است. بار پروین اعتصامی به کار برده 19است. این فعل را « گفت»ل است، فعتوجه

« گفت»های شعر است، با آوردن  فعل وی با درنظرگرفتن ایجاز، که یکی از ویژگی

است. وی تنها در مصراع دومِ بیت نخست،  مفهوم یک جمله را به مخاطب رسانده

؛ و در مابقی ابیات بدون ذکر فاعل اکتفا است ذکر کرده« مست»فاعل فعل که 

است و در « قاضی»های فرد، فاعل جمله گونه که در مصراعاست؛ بدیننموده

است، به کار رفته« گفت»که فعل است. هر باری« مست»های زوج، فاعل جمله مصراع

مست »به تنهایی خود در شعر « گفت»رساند. بنابرآن فعل را می« او گفت»معنای: 

 بیانگر یک جملۀ مستقل است.« و هوشیار

طور که در است، نه آنرا نیز به کار برده« گفت»و اما مولوی در این داستان فعل 

است. بدین معنا نظم را در نظر گرفته« گفت»است. او در فعل شعر پروین به کار رفته

کند. روایت میو از زبان هر یک به نوبت داستان را  که خودش را راوی صحنه قرار داده

است و مصراع زوج را به مست. در قطعه، مصراع فرد را به محتسب اختصاص داده

است. همچنان مولوی رعایت کرده 7و  6، 4، 3، 2مولوی این روش را صرف در ابیات 

را )در بیت ششم، مصراع « گفتم»)در مصراع دوم، بیت سوم( و « گفت»دو بار فعل 

است. افزون برآن در شعر مولوی به کارگرفتن فعل هنخست( جهت تأکید به کار برد

که سیمای او را همانند یک مرد هم از زبان محتسب؛ تا جاییامر را شاهد هستیم، آن

کند و بازهم را پیهم تکرار می« خیز»طور مثال دو بار فعل دهد؛ بهپرخاشگر نشان می

« کن»و « بگو»فعال امری کند. ویا از ابه طرف زندان اشاره می« خیز»با همین فعل 
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سردی تام و بدون ترس و هراس، خلاف میلِ کند. اما مست با خوناستفاده می

بودن به نفس را در ذهن تداعی دهد که این نوع سخن، متکیمحتسب پاسخ می

کند که گویا مولوی از یک مست لاآبالی یا مست آب انگور داستان روایت ندارد؛ می

است که محتسب از درک آن روایت دارد که غرقِ عشقیبلکه او داستان کسی را 

   عاجزاست.

 . تحلیل ابیات4ـ2

 «مست و هوشیار»قطعۀ  . 1ـ4ـ2

است ساده است، شعری مسما شده « مست و هوشیار»شعر پروین اعتصامی که به نام 

و عاری از تعقیدات لفظی و معنوی و در عین حال یک شعر به تمام معنا انتقادی 

را میان محتسب و مست )ظاهراً است. پروین اعتصامی در این شعر، داستانی 

کوب قطعۀ به نظر عبدالحسین زریناست و وگو بیان نمودهنوش( در قالب گفتشراب

است که به شیوۀ سؤال و جوابِ رندانه « اسلوب حکیم»از نوع « مست و هوشیار»

محتسب اصطلاحی  (.207: 1374کوب، زرینر.ک: )است های اخلاقی را بیان نمودهنکته

بوده که امروز به آن مامور گشت ارشاد یا امر به معروف و نهی از منکر گویند. این 

کرد سیاسی و اجتماعی است که درآن شاعر عمل-ر از نظر مفهومی انتقادیشع

 است. را به انتقاد گرفتهحکومت به ویژه دستگاه قضایی

برد. از این میان اینجا شاعر از پنج نفر: محتسب، مست، قاضی، داروغه و والی نام می

از ظاهر کلام  چهار نفر مردمان حکومتی و یک نفر مست که افراد عادی جامعه است.

که انگشت انتقاد را بر است که شعر در کل به چند مورد اشاره دارد. نخست اینمعلوم

است و دوم پرده از  یی حکومت در عرصۀ خدمات عامه گذاشتهتوجهکفایتی یا بیبی

دارد که ظاهراً از تقوا حرف دارند و مردم را به کارهای نیک چهرۀ محتسب بر می

نمایند؛ اما در خفا به گفته حافظ از کارهای زشت و ناروا منع میکنند و دعوت می

 (.199)حافظ، غزل  کنندچون به خلوت می روند آن کار دیگر می

اگر از نظر عرفانی به شعر پروین بنگریم، قطعه از بیت دوم با نگاه عرفانی آغاز شده 

دوم محتسب را ظاهرنگر  یابد. در بیتاست و در بیت پایانی، با ترفند رندانه، پایان می
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نماید؛ زیرا وی داری و دینداری میکه تظاهر به ایمانو در عین حال انسان مغروری

مو نگرد و از روی رفتار ظاهری آن مرد ژولیدهبه مست با توجه به رفتار غیر عادی او می

نماید. در این بیت محتسب نماد عُجب، مغرور، پوش را متهم به مستی، میو پشمینه

نفس و درعین حال زیرک و هوشیار را خودپسند است و مست نماد یک رند شکسته

 . کندمیدر ذهن تداعی 

 که قابل بحث است: چندنکتۀ دیگری

خواهد مست را به سرای والی برد؛ اما شاعر اینجا با زبان در بیت چهارم محتسب میـ 

الی خود غرق مستی دانی وکند. گویا که تو چه میمست، جواب زیرکانه ارائه می

نباشد. با درنظرداشت علم بیان گاهی منظور شاعر مجاز جزء از کل است. در اینجا 

نیز محتسب و والی همان بیان جزء است، اما مراد کل دستگاه حکومتی است که غرق 

 اند.در فساد و عیش و معیشت

 است.در بیت هفتم فقر و بیچارگی مردم را به تصویر کشیدهـ 

که با عبا و قبا و عمامه و هشتم می توان با نیروی عقل نقاب از رخ کسانی در بیت ـ 

 برانداخت. اند،قرار داده ، شرع را وسیله رسیدن به هدفظاهرِ آراسته

که رساند که همانا مردمیدر بیت اخیر شعر را با مفهوم عرفانِ رندانه به پایان میـ 

ببینی. مردم هوشیار از انظار عام پنهان اند  توانیرا تو )محتسب( نمیهوشیار اند، آنان

که رسند. بدین معنا کسانیو اگر ظاهر هم هستند، همچو مست و مجنون به نظر می

در نظر شما هوشیار است، آنان هوشیار نیستند. هوشیار کسانی اند که ظاهراً ملامت 

توان گفت رسند، اما در باطن سلامت هستند. خلاصۀ کلام در کل میشده به نظر می

است که به نظر شاعر، محتسب و قاضی و که شعر از نظر مفهومی نوع عرفان رندانه

  شیخ و زاهد بعضی )نه همه( کارشان جز ریاکاری بیش نیست.

 «افتاده را به زندانخواندن محتسب مست خراب»تحلیل مثنویِ . 2ـ4ـ2

مولوی داستان دو شخصِ ظاهراً متضاد، چه از بعد شخصیتی و چه از بعد اخلاقی را 

دینی دارای جایگاه برتر است و -است. محتسب که از نظر موقف اجتماعیروایت کرده
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باک و به هیچ خود و بیطرف مقابل، مست که از نظر فرهنگ اجتماعی یک انسان بی

در گام نخست به زیان آنچه که در دین اسلام  قید و بند اخلاقی پایبند نیست. مولوی

که یک است؛ زیرا وی در کنار آنحرمت آن براساس آیات قرآن ثابت است، پرداخته

عارف است یک عالم شریعت نیز است. محتسب بدون در نظرداشت تاریکی شب که 

« هی مست»برند، با فریاد همه جا را سکوت فراگرفته و همه در آرامش به سر می

پردازد. از اینجا به بعد داستان کند. از مصراع دومِ بیت دوم به اصل ماجرا میا میصد

خواهد گیرد. مولوی به مست نگاه درونی دارد و میرنگ عرفان رندانه را به خود می

 (213: 1380)مولوی، ما زبان را ننگریم و قال را// ما درون را بنگریم و حال را این بیت: 

شان سوء را که  شما در شأنبه مخاطب این پیام را برساند کسانی عملاً ثابت کند و 

که ظاهراً طینت هستند و یا آنانیتر و پاکظن دارید، آنطور نیستند؛ بلکه آنان پاک

)از « بگو»تر و هوشیارترند. وقتی محتسب با صدای بلند نمایند، عاقلصفت میمجنون

دهد سردی پاسخ می، مست با چنان خونکنداست(، امر میجهت تأکید به کار رفته

توان گرفت که این که گویا هیچ نوع ترس و هراس ندارد. از این نکته چنین نتیجه می

 است. شخص، مست آب انگور نیست که محتسب فکر کرده

خواهد ثابت کند. وقتی سبو آنجاست، در بیت ششم مولوی حماقت محتسب را می

است. تا از بوی دهن تشخیص کند که او چه نوشیدهکند « آه»است که مست چه نیازی

توانست سبو را ببیند یا بو کند. اینجا اطلاق محتسب صرف بر این گروه به راحتی می

 اند.نیست؛ بلکه اشاره به اکثر کارگزاران حکومتی است که فاقد دانش مسلکی

گفتن خواهد چهرۀ اصلی مست را با در همین بیت ششم مصراع دوم، مولوی می

ضمیر شخص سوم و از جمله « هُوَ»مخفف « هو»به خواننده معرفی کند. « هو هو»

 (.800: 1387)سجادی،  «یکی از اسماء ذات»اصطلاحات کنایی صوفی است به معنای 

نما، غرق اذکار الهی است که محتسب ست که این آدمِ ظاهراً مستآن این نکته بیانگر

 داند. نمیو یا هر فرد عادی جامعه این را 
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ند. خواهد مرا تمسخر کسروپا میکند که این آدمِ بیدر بیت هفتم محتسب فکر می

من »کن. اما این مستِ هوشیار با بیان « آه»کید( که )نشانۀ تأ« هین»کند تاکید می

که ذکر و اذکار خواهد سرّ خویش را فاش کند؛ چونبا )ترفند زیرکانه(، نمی« شادم

خواهد که محتسب بداند من است میان ذاکر و مذکور. مست نمیمعاملۀ نهایت سرّی 

ترین ویژگی عرفان رندانه استم تا پای ریا درمیان نیاید که عمدهمشغول چه کاری

است که نخواست مبارزه بر ضد ریا و نیرنگ است. بیت هشتم نیز شرح همان ترفندی 

تفاوت « ا و من از کجاتو از کج»سرّش آشکار شود. بیت دهم مصراع نخست با بیان 

کند که هزاران فرسنگ دوراست؛ یعنی دید یا شناخت مست با محتسب را بیان می

اندیشد، هر فرد جامعه اگرچه عالم شرع هم باشد از درک آن آنچه که مست می

خود را ظاهراً « مست»گونه، عاجزاست. ابیات یازده و دوازده نیز با همان زبان کنایه

توان بودن را می« برهنه»کند. در بیت یازدهم مصراع دوم، معرفی میناتوان و درمانده 

گناهی پروایی مست در مقابل محتسب بیکه بیگناهی مست کرد؛ چوندلالت به بی

کننده عقل جزئی یا همان دهد. بیت اخیر نوع تداعینبودن او را نشان مییا مجرم

توسط آن به معاملات دنیا  که وسیلۀ دنیا و دنیاپرستان شده و عقل معاش است

 .اندپرداخته و از معاملات آخرت غافل مانده

 گیرینتیجه. 3

شناسی زبانی بررسی ، براساس سبککه انتخاب شده استدر این مقاله دو متنی

های زبانی آوایی، لغوی و نحوی هردو متن، به مقایسه اند و با درنظرداشت ویژگیشده

 است:یق اینو حاصل این تحق پرداخته شده

موسیقی بیرونی هردو متن با اندکی تفاوت یکسان است. قطعۀ پروین اعتصامی بحر 

رمل مثمن محذوف است و مثنوی مولوی دارای بحر رمل مسدس محذوف. قافیه و 

ردیف که در ایجاد موسیقی کناری شعر نقش دارد؛ در قطعۀ پروین دارای ده قافیه و 
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که قالب مثنوی هر بیت است. از اینتکرار شده است که نه بار« نیست»کلمۀ ردیف 

 قافیه و دو ردیف است. 26است، بدین اساس شعر مولوی مشتمل بر دارای قافیه 

است. تکرار ها به وجود آمدهها و واجموسیقی درونی در هردو شعر از تکرار کلمه

مولوی  است، در مثنویکه در هر دو شعر سبب ایجاد موسیقایی شعر شدههاییکلمه

که در مثنوی تکرار بیشتر محسوس است نسبت به قطعۀ پروین اعتصامی. به دلیل این

است. است؛ بدین سبب موسیقی متن را بیشتر محسوس کردهها پی هم آمدهکلمه

آرایی در قطعۀ پروین اعتصامی نسبت به مثنوی مولوی بیشتراست. چنانچه واج

هاست و در شعر پروین براساس کلمهموسیقی درونی در مثنوی مبتنی بر تکرار 

آرایی در تحلیل هردو شعر است. اما نقش واجتر شدهآرایی، موسیقی شعر محسوسواج

طور که پروین اعتصامی در مأخذ داستان از مثنوی مولوی متأثر یکسان است. همان

 است.ها نیز از مثنوی متابعت کردهبوده، درگزینش واج

ان قطعه و مثنوی است، برخی افعال ماضی استمراری که میدر سطح لغوی تمایزی

است؛ مانند بُدی، رفتمی است که به همان سبک کهن در مثنوی مولوی به کار رفته

است. به این معنا که و شدی که چنین فعلی در قطعۀ پروین اعتصامی به کار نرفته

 زبان عصر شاعراست.« مست و هوشیار»زبان حاکم در قطعۀ 

ها تقریباً یکسان استند و همچنان هر دو در هردو شعر ساختار جملهاز نظر نحوی 

اند. یعنی از نظر قواعد دستوری زبان فارسی را در جابجایی عناصر جمله در نظر گرفته

که ها با وجودیمندند. از نظر کمیت جملهها بیشتر قاعدهقواعد دستوری زبان، جمله

است. قطعه هفت جمله بیشتر به کار رفتهمثنوی مولوی سه بیت بیشتر است، اما در 

شده در بیان سؤالات مطرح های تحلیل هردو شعر با توجه بهخلاصۀ کلام از یافته

هم از توان چنین نتیجه گرفت: بیان هر دو شعر با زبان عرفانی بوده و آنمیمسأله 

وع و نوع عرفان رندانه. تأثیرپذیری پروین اعتصامی از مولوی بیشتر در سطح موض
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سیاسی و -که هردو شعر از نظر موضوع جنبۀ انتقادیسطح زبانی است. با وجودی

اجتماعی دارند، اما از نظر لحن کلام مثنوی مولوی عناصر عرفانی نسبت به قطعۀ 

 تراست.پروین اعتصامی غالب
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